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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 صبر درس 

ی  مکتب عاشورا، درس صبر، متون زیارت، کوفهه، کهر، ، شههادت، گتل،هاه، مهموعهه     کلمات کلیدی: 

ی عشق، صحو ،عد المحو،  حال محو، جذ،هامتحان الهی، حرمت، اسارت، عطش، هتك آوارگی، مصائب، 

الهمعی، صبر رضامندانه، نفس مطمئنّه، روح آرام، صبر ،ر مصیبت، صبر ،ر طاعت، صهبر ،هر    مقام جمع

 نعمت، صبر ،ر محبّت. 

در غالب متون زیارتی ،ر  ،حثی که امروز ،ه آن خواهیم پرداخت، صبر و پایداری در مکتب عاشوراست.

، الحسین ی که در را،طه ،ا ا،اعبداللهتمتون زیارهم در تأکید شده است؛  عاشوراویژگی صبر در 

 علیّو س م ،ه هستند  تازیار متونی که جامعهم است و  و زینب کبری اسالعبّ ا،الفضل

ی  یهزیارات از جمله زیارت ناحاین . در تعدادی از را هم دارند و حتّی اصحاب امام حسین اکبر

ا،اعبدالله!  یا 1:قَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلائِكَةُ السَّماواتِ آمده است:  الحسین اعبداللهمقدّسه، خطاب ،ه ا،

 این چه صبری ،ود که داشتی!؟ند و متعهّب ماندند.  زده شد  ش،فت شمادر ،را،ر صبر   ی آسمان  م ئکه

در  !یا ا،اعبدالله 2:جَنْبِهِ مُحْتَسِبا    فِی  ىٰ الَْْذ  عَلَى  صَبـَرْتَ در شب گدر نیز آمده است:  الله در زیارت ا،اعبد

تحمیل کرد، در  شمارحم ،ر  هایی که دشمن ،ی و سختی  تای مشقّ ها، همه تی آزار و اذیّ ،را،ر همه
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ناشکیبایی از خود نشان  ؛همه را ،ه حساب خدا گذاشتی و پذیرا شدی پیش،اه الهی صبر کردی و

 ندادی. 

  عَنْ   هُ الل ٰ   اكَ فَجَز ی صبر اشاره شده است:  نیز ،ه مقوله العبّاس  حضرت ا،االفضلمختلف در زیارات 

ای ا،االفضل! در  3:ا صَبـَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ فْضَلَ الْجَزاءِ بِماَ وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ   مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ اَ   وَ عَنْ   رَسُولِهِ 

ی زهرا و  یر مؤمنان، فاطمه، از جانب خدا، پیامبر خدا، امشتیداگبال صبری که در ،را،ر مصائب 

 تاكَ اَ  تَ حَت یٰ تَ وَ صَبـَرْ تَ وَ نَصَحْ جاهَدْ  هَدُ انََّكَ قَدْ شْ اَ ،اد!  شماها نصیب  ، ،هترین پاداشحسنین

ی  لحظهو خیراندیشی کردی و تا و جهاد کردی مهاهدت که دهم  می ای ا،االفضل! من شهادت 4:ینُ یَقِ الْ 

های کتاب  )معنی شهادت دادن در زیارت را در ،حث .صبر و پایداری نشان دادی تمرگ، از خود

 الن اصِرُ  یحامِ مُ دُ الْ جاهِ مُ رُ الْ خُ الص ابِ مَ الَْْ فَنِعْ دهم.(  یعنی چه من شهادت میه اید ک خوانده دیدار ی توشه ره

 ،رمهاهد و پایدار و رزمنده و حمایت،ر و یاریچه نیکو ،رادر صا،ر و مقاوم و  5:یهِ خِ اَ  عُ عَنْ دافِ مُ خُ الْ و الَْْ 

 دفاع و حمایت کرد.  ،رادری ،ودی که از ،رادر ،زرگوارش حسین ،ودی؛ ا،اعبدالله

خود  ی عاشورا مورد تأکید گرار گرفته است. ،نا،راین، تعبیر صبر، در ،سیاری از زیارات در را،طه ،ا واگعه

چند مورد را خدمتتان عرض که محور صبر تأکید کردند،  ،ردر طول این سفر، ،ارها  هم  ا،اعبدالله

منزل ز،اله خبر شهادت  کردند، وگتی در سوی کوفه حرکت می در مسیری که حضرت ،ه کنم. مث ً می
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هایی  از جمله نکته ؛و ،رایشان صحبت کردند کردند،ه ایشان رسید، اصحاب را جمع  عقیل  ،ن مسلم

مَعَنا وَ اِلْ   ةِ فـَلْیـَقُمْ سِنَّ نِ الَْْ وَ طَعْ  فِ السَّیْ  حَد   رُ عَلیٰ بِ يَصْ  كُمْ كانَ مِنْ   ! فَمَنْ اسُ ا الن  هَ ي ـ اَ : که فرمودند این ،ود

گاه در فضای غفلت  که یك رهبر الهی، هیچاین است ی ،سیار زیبا در این فرمایش  نکته .عَن ا فْ فـَلْیـَنْصَرِ 

،ا مردم صریح ها را  تکند و واگعیّ گیرد؛ ،لکه زمینه را شفاف می از نیروهای مردم ،هره نمیو ناآگاهی 

اصحاب ،رای رویارویی ،ا دشمن و جنگ ،زرگی که در پیش داشتند،  گذارد. ا،اعبدالله در میان می

 ةِ فـَلْیـَقُمْ سِنَّ نِ الَْْ وَ طَعْ  فِ السَّیْ  حَد   عَلیٰ  رُ بِ يَصْ  كُمْ كانَ مِنْ   ايَ ـهَا الن اسُ! فَمَنْ یارانشان را جمع کردند و فرمودند: و 

ای مردم! هر یك از شما که اهل صبر و پایداری در ،را،ر تیزی تیغ شمشیرها  6:عَن ا فْ مَعَنا وَ اِلْ  فـَلْیـَنْصَرِ 

ین این راه، راه کشته شدن و شهادت است. اگر تا ا چونهاست، ،ا ما ،ماند والاّ ،ازگردد؛  و نوك نیزه

وریم و او هم در پناه ه کوفه ،رویم و حکومتی ،ه دست آلحظه نیز کسی ،ه این امید آمده ،ود که ما ،

ه ،های همراهی ،ا ما ،رخوردار شود، یا حتّی جن،ی کنیم و در آن جنگ پیروزی  آن حکومت، از نعمت

دارید را  ها تواگعیّ دی،ر مند شود، حالا و غنائمی نصیب ما شود و او هم از آن غنائم ،هره دست آوریم

 کشته شدن و شهادت است.  ماجرای، ماجرا .،ینید می

 اای گروه هر که ندارد هوای مگفت 
 

 سر گیرد و ،رون رود از کر، ی ما 

 

که  را همه ،ه خاطر داریدمعروف  ی این جملهیا  .کید ،ر صبر استهم تأ،ینید اینها  طور که می همان

وارد آورد و سن،ی ،ر پیشانی حضرت  ر،اتی کاری ،ر پیکر ا،اعبداللهدر آخرین لحظات که دشمن ض

اصا،ت کرد و خون جاری شد، صورت و چشمان حضرت را خون گرفت، حضرت دامن لباسشان را ،لند 

ی  ی ،رهنه تیری ،ه سینه ،،بیند،تواند کردند تا صورت مبارك را از خون پاك کنند که چشمشان 

رمق نشستن حضرت گبار تیرها ،ه جانب حضرت آمد تا جایی که دی،ر حضرت اصا،ت کرد و ،عد هم ر

،ر روی اسب ،رایشان ،اگی نماند؛ آن لحظه ،ود که حضرت، ،ا همان حالت از روی اسب ،ر زمین 
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و ف شوید مشرّ،ه کر،   ،شاءالله خدا نصیبتان کند )انپیشانی ،ر خاك گذاشتند در آن لحظه افتادند و 

زیارت کنید.( حضرت آنها ،ر زمین  ،فاق افتادعظیم اتّ ی ای را که آن فاجعه نقطهگتل،اه را یعنی آن 

،از روی است که  های آخر حضرت ا،اعبدالله این نیایش لحظه ؛و پیشانی ،ر خاك گذاشتندافتادند 

ته، آن تعلّق گرف،ر آنچه گضا و گدر تو ،ر  خدایا من :کَ ضائِ لیٰ قَ بْرا  عَ صَ : محور صبر تأکید شده است

ای خدای من!  :واکَ سِ  هَ  ـٰللْ اِ  ب  يا رَ دهم.  ضعف نفس نشان نمی کنم؛  ؛ ناشکیبایی نمیدمرمصا،ر و پای

در راه عشق او  ،اشد  شایستهکه  وجود ندارد جز تو کس ندارم. هیچمعشوگی جز تو  هیچ ،یهیچ معبود

رُكَ  وَ   سِواكَ   مالِى رَب  ! انخواه یاریرس ای یاری،ر و داد :ینَ یثِ غِ سْتَ الْمُ  یاثَ يا غِ . شومواله و شیدا   : لْ مَعْبُودَ غَیـْ

را  بْ صَ جز تو نیست و هیچ معبودی جز تو ،رای من نیست.  ای  دهنده صاحب و پرورش هیچ ،یهیچ ر،ّ

ای فریادرس کسی که  7:لَهُ   اثَ لْ غِی  مَنْ   يا غِیاثَ کنم،  من ،ر حکم و فرمان تو، صبر می : حُكْمِكَ  ىٰ عَل

آخر حیات  ،ینید که، در این نیایش لحظات میهیچ فریادرس و یاری ،رای او ،اگی نمانده است. 

 ىٰ را  عَلبْ صَ و دی،ری  کَ ضائِ لیٰ قَ بْرا  عَ صَ یکی  ی صبر تأکید شده است؛ ،ار ،ر مسأله ، دوحضرتظاهری 

 دو نکته است.  ، که این خود حُكْمِكَ 

خطاب ،ه آنها  هاشم ،ه میدان رفتند و ،ه دشمن حمله کردند، حضرت ا،اعبدالله ،نیوگتی نوجوانان 

تُمْ   هِ فـَوَ الل ٰ  یبَـیْتِ   هْلَ اَ صَبْرا  ياَ  یعُمُومَتِ  یصَبْرا  ياَ بنَِ فرمودند:  ای پسرعموهای  8:بَدا  اَ   ذَا الْیـَوْمِ  ـٰهَوانا  بَـعْدَ ه  لْ رأََيْـ

،ه خدا سوگند که ،عد از امروز هرگز  .،یت من! صا،ر ،اشید  نید. ای اهل،اشید و صبر اختیار کمن! صا،ر 

روز آخرین و   لحظهآخرین این  شدن را نخواهید دید. پنداشته   اررنگ توهین و اهانت و خو

 شماست. از این ،ه ،عد، نِعَم و الطاف ،زرگ الهی در انتظار شما خواهد ،ود.های  دشواری
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در آن خطبه  و خواندندای  خطبهمکّه در ، سمت کوفه خارج شوند مکّه ،هاز خواستند  میوگتی حضرت 

 و ها، در ،را،ر ا،ت ئات دشواری و ما در ،را،ر ، ها 9:ينَ رَ الص ابِرِ جْ ینا اَ بَلائهِِ وَ يُـوَف   رُ عَلیٰ بِ نَصْ هم فرمودند: 

متعال هم اجر  و خدایکنیم  های این امتحان ،زرگ الهی، صبر پیشه می امتحانات و در ،را،ر سختی

 ،ه ما عنایت خواهد کرد. صا،ران را ،ه تمامی

 چهها  نامه در زیارت چه ؛ی صبر در ماجرای عاشورا ،ود های متعدّدی از مقوله هرحال اینها جلوه ،ه

 که ،ه آنها اشاره کردیم. الحسین عبارات خود ا،اعبدالله

 یك کلکسیونیعنی از مصائب  ای ر مهموعهب ،زرگوارشان در ،را،،یت و اصحا  و اهل امام حسین

گدرت مقاومت  ها ت کسی در ،را،ر یکی از دشواریکنند. ممکن اس صبر اختیار می ،مصیبت عیار تمام

داشته ،اشد؛ امّا اگر دشواری دی،ری ،ه او عرضه شود، تاب مقاومتش را از دست ،دهد. کسی در ،را،ر 

امّا اگر گرار ،اشد در جامعه ،ه او اهانتی ،شود و آ،رویش مورد ،ازی و تعرّض گرار  ؛فقر ایستادگی دارد

د، آنها یا اگر کسی ،خواهد ،ه ناموس او تعدّی کن ،ر آنها طاگت نیاورد و در هم فرو ریزد؛،،یرد، دی

کشته  یا حتّی  های شکنهه دی،ر فرو ،ریزد، مت شی شود و گدرت مقاومت نداشته ،اشد؛ یا اگر سختی

عاشورا  ی  صحنه واگعاًرسیدن ،رایش پیش ،یاید، آنها دی،ر تاب مقاومت نداشته ،اشد.   شدن و ،ه گتل

ر است، گرفته شده و تصوّ ی تمام مصائبی که ،رای ،شر گا،ل  عصارهیعنی  نظیر است؛ لحاظ، ،یاز این 

،یت و اصحاب ،زرگوارشان   و اهل حسین امام ،بینیدو  نام عاشورا جمع شده است. در کپسولی ،ه

گ یه خیلی عهیب است! یك کلمه ز،ان  ی مصائب چ،ونه رفتار کردند! در ،را،ر این مهموعه

نه حتّی  و فرزندان و ،رادران ا،اعبداللهنه  زینب کبرینه  ا،اعبدالله نه خود ،ینید! نمی

خره ،ه ،الاولی  ؛کند میانسان در عمل صبر ها  ،عضی وگت خیلی عهیب است! !اصحاب ا،اعبدالله
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و هم کشیده است   ای ،رافروخته و در اش ،ه گونه کند یا چهره ی و ناشکیبایی میاظهار ناراحت ز،ان

در عمل میدان را خالی نکرده، امّا از نظر روحی آسیب دیده و ضعف  ولودهد که  نشان می اش گیافه

 یك مندی در ز،ان هیچ ترین گ یهکوچک و  دارد. امّا عهیب اینهاست که کوچکترین کدورتی در چهره

 این خیلی عهیب است. شود.  کر،  دیده نمی ی صحنههای پرشکوه  از این چهره

ای داد ،یداد دیدم استاد دانش،اه،  و آگایی ،ود روحانی ،جایی ،ودیم ،هوا کمی گرم شده ،ودپریروز 

ادب  !؟ کهاییم ما؟ما خدا کهاییمز،ان ،ه گ یه گشوده که این چه وضعش است و... گفتم تو را ،ه 

حالا ،حث رضا ،حث کند لااگل صا،ر ،اشیم.  کند که ما در ،را،ر آنچه خدا در این عالم می حکم می

،رای  ل کردن چیز تلخ استتحمّ،ین صبر و رضا. صبر  فرق است دانید ،زرگتری است. چون می

ل کند ،رای اینکه ،ه یك چیز شیرین یك چیز تلخ را تحمّانسان . سیدن ،ه یك چیز شیرین دی،رر

کند یا  سختی تحصیل را ،رای رسیدن ،ه شیرینی علم و دانش یا مدرك تحصیلی تحمّل می،رسد. 

نیازی  و ثروت و ،ی ت اگتصادی را ،رای رسیدن ،ه شیرینی سود و درآمدسختی کار و ت ش و فعّالیّ

 ی واگعهدر هم رضا را  ی چهره شاءالله ارد. انفرق داین ،ا رضا  ؛گویند صبر ،ه این می کند؛ تحمّل می

صبر که دانید  غیر آن صبر تلخ است. می الحسین ی ا،اعبدالله دهیم. صبر رضامندانهعاشورا نشان می

گویند همین  ت اینکه ،ه این حالت صبر میمزه است. علّ گویند که ،سیار تلخ در عر،ی ،ه گیاهی می

تحمّل دارد آن چیزی که شخص صا،ر  یعنی خود .شیرین دارد صبر تلخ است ولیکن ،َرِ چون ؛است

آید،  در اثر این صبر و پایداری ،ه دست می و ،عد از آن  کند، ،رایش مطلوب نیست؛ ،لکه آنچه می

 مطلوب اوست. 

در  ،هها  در اثهر مصهائب و سهختی   ل ،هودن  تحمّه و ،یگراری  ناشکیبایی و ،یاز ی ا لوهج  حال هیچ ایّ علی

ز،ان ،هه   ای کها حتّی کلمه  و هیچ ؛شود ،یت و اصحاب کرامشان دیده نمی یا اهل ،اعبداللهی ا چهره

،بینیهد کهه خیلهی     الحسهین  ی خود ا،اعبدالله در چهره موضوع راعظمت این حالا گ یه ن،شودند. 
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: اصحاب پهدر یها   که فرمودندروایت شده  از امام صادق . در مورد اصحاب ا،اعبداللهعهیب است

کهه   یعنهی اصه ً احسهاس نکردنهد     10س نکردنهد. حدیهد را مَه   الََهمِ  الحسهین  دّ ،زرگوارم ا،اعبداللهج

،  لهمسهأ  ایهن شهاهد  گفتهیم  د. نه ز د و ،ه وجودشان آسیب مهی آی ،ر ،دنشان فرود می ها شمشیرها و تیغ

 اصه ً ،ر آنهها پدیهدار شهد و     که یوسفاست ای  دست ،ریدن زنان در،ار مصر در آن صحنه ماجرای

هها را احسهاس    شدن دسهت  د ،ریده، دریطبیعتاً وگتی آنها ،ا دیدن یوسف مصر حساس نکردند.درد را ا

ی کهر،  کهه خهود     و یوسهف صهحنه   ،ا دیهدن یوسهف زههرای اطههر     ند، اصحاب ا،اعبداللهنکن

 !آفریند، چ،ونه ممکن است درد تیغ و تیر را احساس کنند؟ آفرین است و هر ن،اهش یوسف می یوسف

،ودند. در حال محو، دی،ر هیچ احساسهی   ،ودند؛ ،ه گول عرفا در حال محوخودی  حالت ،ییك در  آنها

دهد. شاید ،رای خود شما هم گاهی این اتّفهاق افتهاده ،اشهد. وگتهی فهرد در یهك        ،ه انسان دست نمی

کنهد.   نمی اسحسااز چیزهای اطرافش را  دی،ر خیلیوجود غرق ،اشد،  ی موضوع عمیق معنوی ،ا همه

ید. جالهب اینهاسهت کهه    ،ریزد و اص ً داغی آن آب را احساس نکن تانممکن است آبِ جوش روی ،دن

 ایشهان فضهای جلسهات    ،را علیه تعالی نلله رضوان  ی،ه دولا یگاآ خدا رحمت کند حاجسوزد!  هم نمی حتّی ،دنتان

 علیوه تعالی نلله رضوان  مهندس تنهاوش مرحوم منزل که خیلی سال پیش  گشنگ خاطرم هست .خیلی عهیب ،ود

رفقها حهال    ی همهطبیعی است فضای جلسه آن در و  !خیلی ،زرگ ؛،ود م؛ ایشان هم خیلی ،زرگی،ود

 !،رگشهت روی پهای مهن   دا   چهای دا ِ یکی از رفقا مشغول چای دادن ،ود که سهینی   .ی داشتندخاصّ

گرما احساس   ًنه اصولی ،اور کنید  وحشت کردند که من حتماً سوختم؛و خود آن ،نده خدا اطرافیان 

شما این حالهت   ی این چیز عهیبی نیست. همه در ،دنم ایهاد شد. ای سوخت،ی ههم ذرّ اً،عدو نه کردم 

افتهد.   کلهّی از کهار مهی    ظهاهریش ،هه   حهواس ا،عاد  ی ه،قیّشود،  انسان وگتی محو موضوعی می .را دارید

                                            

مجلسووی،  و 39ص  ،مقتوول ، ؛ مقوو 149ّص ، 7ج  ،الحسووی  الامووا  موسوووۀ  ،222، ص 4الجوو ائح، ج  و خوو ائ ال راونوودی،. 19

  .لَمَ مَس  الْحَدِيدِ اَ لْ يَجِدُونَ : 29، ص 29نوار، ج بحارالا
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چطور  اص ً ا،اعبدالله ی آن هم در جذ،ه ،حو ،رودوگتی کسی ،ه حال مرحال این طبیعی است. ه ،ه

 ممکن است درد تیغ و تیر را احساس کند؟

گویند که حالت هشیاری ،عد از  ،عد المحو می ی محو، حالتی است که ،ه آن صحو امّا ،الاتر از مرحله

است و در  الحسینخود ا،اعبدالله مالخودی و ناهشیاری است. آن هشیاری ،عد از ناهشیاری،  ،ی

مقام  ا،اعبدالله اامّ ؛کردند توان دید. اصحاب درد احساس نمی را می اینها عظمت صبر ا،اعبدالله

 حالت حضور در همند و حدت را داردر ،حر و مقام استغراق تامّآن الهمعی دارند؛ یعنی هم  جمع

دردها را هم  اللهکردند، ا،اعبد خ ف اصحاب که دردها را احساس نمیی کثرت را؛ لذا ،ر عرصه

فرمودند: هرچه روز عاشورا  سهّاد که امام  داشتندکردند و آن صبوری و عظمت را  احساس می

تر و  ی پدرم گل،ون شد، چهره چه شرایط دشوارتر میشد و هر تر می ها سن،ین رفت، هرچه دا  ،الاتر می

دردها را هم احساس  تمام آناین خیلی عظمت است که حضرت،  11شد. تر می زندهتر و  شاداب

ا امّ ؛کردند دردی احساس نمی ،رخ ف دی،ر اصحاب که چنان در جذ،ه ،ودند که اص ً !کردند می

ترین اشتند. کوچکاین شکوفایی و ،ههت و طراوت را در سیمای خود د و ندکرد حضرت احساس می

 . در رویارویی ،ا آند،ینی نمیهای عاشورا  نمودی که حاکی از ،ه پایان رسیدن صبر ،اشد، در چهره

 شمصائب ،سیار سن،ین، هرجا که وجود اصحاب نزدیك ،ه لبریز شدن ،ود، حضرت آنها را ،ه خود

گرآن کریم ه که ین نفس مطمئنّیعنی هم شد؛ میکرد و ، فاصله آرامش ،ر وجود آنها حاکم  میوصل 

است و سبب  الحسین ،اعبداللهما ا،زرگوار ی جدّ  ، سورهی فهر فرمودند: سوره  ائمّه .فرمود

                                            

 ،؛ جاائوو ی943ص  ،7ج  ،الحسووی  الامووا  موسوووۀ ؛ 143ص  ،مقتوول ،صوودو  ؛493، ص 22مجلسووی، بحووارالانوار، ج  .11

 . ..كُنُ نُـفُوسُهُمْ وَ تَسْ  دَأُ جَوارحُِهُمْ وَ تَـهْ  وانُـهُمْ رَقُ الَْ خَصائِصِهِ تَشْ  مَعَهُ مِنْ  ضُ مَنْ نُ وَ بَـعْ حُسَیْ وَ كانَ الْ  :194ص ، 1، ج الاب ار ریاض
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ای نفس  12:مُطْمَئِنَّةُ الْ  سُ فْ يّـَتـُهَا النـَّ يا اَ  :که استآخر این سوره اب این سوره ،ه حضرت نیز آیات انتس

ای که حضرت ،ر خاك افتادند و  لحظههمان در است. درست  خطاب ،ه ا،اعبدالله ه! اینمطمئنّ

نّه! یعنی ای ای نفس مطمئ !مُطْمَئِنَّةُ الْ  سُ يا ايَّـَتـُهَا النـَّفْ  :اب شدخطی آخر انتقال از این عالم ،ود، ها  لحظه

های عظیم  موج .تواند تو را ،ه ت طم وادارد چیز نمی ای هستی که هیچ کرانهنفسی که اگیانوس ،ی

نفس  تو تواند تو را طوفانی و مت طم کند. ی عاشورا ،رخاسته نیز نمی نظیر تاریخ که در صحنه ،ی

 و رو و مت طم کند. را زیر اوتواند  چیزی نمی ! نفسی که آرامِ آرام است و هیچیا مطمئنّه

ی عشق، نزدیك ،ه لبریز شدن و  ی صبر دی،ران در جذ،ه کرانه و آرام، هرجا که کاسهاین اگیانوس ،ی

را اش  کرد. نمونه  م میکران،ی، آنها را هم آراکرد و این ،ی ا را ،ه خود وصل میت طم ،ود، ، فاصله آنه

جُون غ می ،ود که هنر ساختن و تعمیر  ن آمدند؛نزد جُوْ  که در شب عاشورا، ا،اعبدالله یدا هدید

و در آن شب، این هنر خود را ،ه کار گرفته ،ود و شمشیرهای اصحاب را ،رای کارزار فردا  داشتاسلحه 

 در حالیجون نشستند  ی خیمهکنار  .سر ،زنندآمدند ،ه جون هم   کرد. ا،اعبدالله تیز و آماده می

 کردند: این ا،یات را ،ا خودشان زمزمه می که

ــــــــ ــــــــنْ يــــــــا دَهْ ــــــــكَ مِ  خَلِیــــــــل   رُ اُفٍّ لَ
 

ـــــــمْ   ـــــــكَ باِلِْْ  كَ ـــــــلَ ـــــــراقِ وَ الَْْ شْ  یلِ صِ
 

َ  قَتِیــــــــــــــل   ــــــــــــــ َ  وَ طالِ  وَ صــــــــــــــاحِ
 

ــــــــــــــدَّهْ   ــــــــــــــعُ باِلْ رُ لْ يَـقْ وَ ال ــــــــــــــدِ نَ  يلِ بَ
 

ـــــــــــوَ اِنَّمَـــــــــــا الَْْ  ـــــــــــیمْ  جَلِیـــــــــــلِ الْ  رُ اِلَ
 

 13یل  ســــــــــالِك  سَــــــــــبِ  وَ كُــــــــــل  حَــــــــــیٍّ  
 

                                            

  .43ی  ی فج ، آیه . سوره14

؛ 714، ص 22؛ مجلسووووی، بحووووارالانوار، ج 21ص  ،لدوووووفطوووواووس،  سوووویّدب ؛ 499ص  ، الطّ، وقعوووو . ابومخنوووو 17

  .117ص  ،ی الییّالطّ ، مقاتلاصفدانی ابوالف ج و 293ص ، 19ج  ،الحسی  الاما  موسوۀ 
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چه ،سیار صبح،اهان و شام،اهان  ه فرمودند: ای روزگار! اُف ،ر تو! اُف ،ر این دوستی تو!خطاب ،ه زمان

ی مرگ سوق دادی و آنها را از ،ین ،ردی و روزگار هیچ  که دوستداران و طالبانت را ،ه عرصه

در دست خدای جلیل است هم کار و کند.  ،رد و نا،ود می پذیرد؛ همه را از ،ین می جای،زینی را هم نمی

 ای ،اید این راه مرگ را ،رود.  و هر انسان زنده

،ود. امام  سهّاد ی امام ی جُون کنار خیمه شد. خیمه این ا،یات، ،وی مرگ استشمام میاز 

ی عاشورا  هم ،راساس آن حکمت ،زرگ الهی و ،رای اینکه نسل امامت ،اگی ،ماند، در واگعه سهّاد 

، ،ه سهّاد ،ه امام آن شب ،رای سرکشی  زینب  ،ودند. حضرتمبت  ،ه ،یماری دشواری 

ایشان رفته ،ودند و صدای ،رادر را در حال خواندن این اشعار که خبر از مرگ و انتقال از این  ی خیمه

شدند و  ،رادر داشتند، منقلب  نظیر و استثنایی که ،ه دلیل آن عشق ،ی داد، شنیدند و ،ه میعالم 

  اللهشد، حضرت ا،اعبد ،لند  زینب ی حضرت  ردند. تا صدای گریهک شدت شروع ،ه گریستن  ،ه

  ذْهَبَنَّ ! لْ يَ   خَیَّةِ اُ يا کردند و فرمودند:  گرفتند و ایشان را نوازش  ،ه خیمه آمدند و سر خواهر را ،ه زانو 

  ! صبور ،اش!،اش صا،ر من! شیطان حلم تو را سلب نکند. ای خواهر عزیز 14! انُ الشَّیْط  بِحِلْمِكِ 

د و ،ه خواهر ،زرگوارشان دلداری دادن امام حسین منتهاالبتّه این حادثه ،سیار سن،ین است؛ 

 مؤمنانت، صبر کردی؛ پدر ،زرگوارم، امیراز من ،هتر ،ود، او رف فرمودند: خواهرم! پیامبر خدا

رفت، صبر کردی؛ ،رادرم از من ،هتر ،ود،  ی زهرا ت، صبر کردی؛ مادرم فاطمهاز من ،هتر ،ود، رف

  ه آنها حضرت زینبالبتّ 15الا ،ر رفتن من هم صبر کن.هم رفت، صبر کردی؛ ح امام مهتبی

ی آنها صبر  دهنده ،ود. عرضه داشتند: آری ،رادرم! ،ر رفتن همه دادند که تکان  پاسخی ،ه ا،اعبدالله

                                            

 ،مقتول  ،خووارزمی  و 174ص ، 7ج  ،الحسی  الاما  موسوۀ  ؛27طاووس، لدوف، ص  ؛ سیّدب 499، ص  الطّ ، وقع . ابومخن 12

  .772، ص 1ج 

 .127ص ، 7ج  ،الحسی  الاما  موسوۀ  و 419ص  ،المدمو  قمّی، نف  محدّث؛ 491ص  ، الطّ، وقع . ابومخن 19
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رفتند، امیدم ،ه ،ودن تو ،ود و تو پناه،اه من ،ودی؛ تو ،ودی که مرا آرام  ی آنها می کردم؛ وگتی همه

وش ،اشد و ،ر که صبر خ هلا ،عد از تو چه کسی را دارم؟ ،عد از تو دی،ر دلم ،ه ککردی. ولی حا می

مدد رساندند و  روح ،زرگ خود ،ه وجود زینب کبریجا، حضرت از آن  هرحال، همان کنم؟ ولی ،ه

وداع کردند و از خیمه ،یرون   ایشان توان صبر پیدا کردند. یا روز عاشورا، وگتی حضرت ا،اعبدالله

اختیار از خیمه ،یرون آمدند و حضرت را صدا زدند و از ایشان  هم ،ی د، حضرت زینبآمدن

 د.صیّت مادر ،زرگوارشان را عملی کن،ه حضرت ،رسد و و تر راه ،روند تا زینب خواستند که آهسته

خداحافظی ،انوان ،ه خیمه آمدند تا از   ا،اعبدالله صبری خیلی فشار آورده ،ود. وگتی ،یرحال ه ،ه

آمدند، صدای گریه و از هوش رفتن  ،یرون که هم خداحافظی کردند؛ امّا  کنند، از حضرت زینب

ی خواهرشان  سینه ولایت ،ررا شنیدند، پس دو،اره ،ه خیمه ،رگشتند و دست  زینبحضرت 

کرد  وصل می ها را ،ه این اگیانوس ی امامت که دریاچه کرانهو ،ا آن تصرّف ولایی و آن روح ،یگذاشتند 

،خشیدند و  شد، آن صبر را ،ه حضرت زینب وس ،ه آن دریاچه هم منتقل میو آرامش این اگیان

  عرضه داشتند که صبر خواهم کرد. حضرت زینب

در  چونآموز صبر است،  گویم مکتب عاشورا، درس اینکه می! عهیب است واگعاًهم ها  فشار حادثه

از شهر و  کسیاینکه ها متنوّع است؛   مصیبتگدر  نآ. ،ینیدمی ی مصائب را مهموعه ی عاشورا واگعه

و دیارشان ،ود، ،مانند و نتوانستند در مدینه که شهر  ،یت ... خب اهلدیار خودش آواره شود

و  در واگع ا،اعبدالله ای شد که مهبور شدند از وطن و دیارشان ههرت کنند و گونه شرایط ،ه

تصویر کوفه هم در ذهن صی نبود. هیچ جای مشخّند. ها شد ی ،یا،ان خانواده و اصحا،شان آواره

در کنار ایشان و در کوفه ،ودند.  در دوران امیرالمؤمنین ا،اعبدالله .استروشن   ا،اعبدالله

  ا،اعبداللهتصوّر ند که نویس می هایشان کتابدر و کنند  گمان می آنهایی کهتند. شناخ کوفه را می

 ها، اینکردندحرکت هم  گصد،ه همین گیرند و  روند و حکومت را ،ه دست می این ،ود که ،ه کوفه می

در   کسی که در کنار امیرالمؤمنین ،هیچهای ولایی  و آگاهیسخت در اشتباهند. حالا علم امامت 
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کن است ،ه این مردم اعتماد دیده، چ،ونه مم العین رأیکوفه ،وده و مردم کوفه و نامردی آنها را ،ه 

دین یزید  مردمانی هستند که حاضرند در ،را،ر حکومت سفّاك و ،یراستی  ه،کند و گمان کند که آنها 

گونه  این ماجراد که نحضرت یقین دار دفاع کنند! ت امام حسینایستادگی کنند و از حاکمیّ

این خود راه رفتن ،ه پایتختی ،رای حکومت. نه  کنند؛ ها را انتخاب می در ،یا،ان لذا راه آوارگی نیست؛

 است.  رگمصیبت ،زیك  لاًاوّ

جبرئیل ،رای دانید که  میعظیم است.  داند چقدر که خدا میی عاشورا، مصیبت عطش  در واگعه

طور تو را غم،ین کرده و دلت  ی عطش را خواند و گفت این سرزمینی که این روضه  حضرت آدم

اش شروع کرد خدا را ،ه این اسماء  یا وگتی آدم ،رای پذیرفته شدن تو،ه [کر، ست.]، در آن گرفته

يمَ ، يا قَدِ ، يا مُحسِنُ بِحَق  الحَسَنِ ، يا فاطِرُ بِحَق  فاطِمَةَ یٍّ بِحَق  عَلِ  یُ ، يا عالِ یدُ بِحَق  مُحَمَّد  يا حَمِ داد: گسم 

گرفت و ،ه جبرئیل گفت: آن چهار اسم گبلی را که نام ،ردم، در  شدل یکباره 16،نِ بِحَق  الحُسَیْ  سانِ حْ الِْْ 

را  مغم و اندوه گلب طور اینرا که ،ردم اسم پنهم این دانم چرا  آمد؛ امّا نمی گلبم ،ههت و سرور می

چنین اتّفاگاتی خواهد افتاد. از جمله گفت: ،له عاشورا را ،یان کرد و گفت که  ماجرای. جبرئیل گرفت

نَهُ وَ بَـیْنَ السَّماءِ كَالد خانِ وَ  17 وَ كَبِیرُهُمْ جِلْدُهُ مُنْكَمِش   غِیرُهُمْ يمُِیتُهُ الْعَطَشُ صَ  مُ يا آدَ  ای آدم!  18:الْعَطَشُ بَـیـْ

های ،دن ،زرگانشان نیز از شدّت تشن،ی جمع  دهند و پوست های کوچکشان از عطش جان می ،چّه

                                            

 وَ  نِ یْ سَـحُ الْ  وَ  نِ سَـحَ الْ  ق  حَـبِ  نُ سِـحْ يـا مُ ...؛ ای  روایت به ای  صورت هم نقل شده اسوت:  227ص  19، ج الحسی  الاما  موسوۀ . 14

 .429، ص 22و مجلسی، بحارالانوار، ج  91، ص المدمو  قمّی، نف  محدّث؛ 132، ص 1الاب ار، ج  جاای ی، ریاض :سانُ حْ الِْْ  کَ نْ مِ 

و  193، ص 1الابو ار، ج   جاایو ی، ریواض   ؛792، ص 22جلسوی، بحوارالانوار، ج   م ؛22ص  ،9ج  ،الحسوی   الاما  موسوۀ . 13

. صَغِیرُهُمْ يمُِیتُهُ الْعَطَشُ  يا مُوسىٰ : 422منتخب، ص ط یحی،   وَ كَبِیرُهُمْ جِلْدُهُ مُنْكَمِش 

و  429، ص 22مجلسوی، بحوارالانوار، ج    ؛222ص  ،19ج  ،الحسوی   الاما  موسوۀ ؛ 132، ص 1الاب ار، ج  . جاای ی، ریاض12

 .129ط یحی، منتخب، ص 
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کند و پر  مثل دود فضای عالم را سیاه میسمان، و عطش ،ین آنها و ،ین آ ،ه هم خشکیدهشده و 

 کند. می

اینها ها،  شدن خیمه و سوزانده  ،یت شدن اهل حرمت پناهی و هتك  صبر ،ر این عطش، صبر ،ر ،ی

ها  ها را دریدن و گوشواره سال کشیدن و گوش ! گوشواره از گوش دخترکان کمچیزهای کوچکی نیست

 دردآورچقدر کنید را فکر از اینها  ییکفقط  ..کشیدن. معهر از سر ناموس رسول خدا ،را ر،ودن

چادر از روسری و  ،پلید آدم شریره یك عدّجلوی  اگر؛ کنید رتصوّرا  ن ،اتقواست. یك خانم متدیّا

عفاف و و ن تدیّو در تقوا حالا کدام زن  !ست ،میردا حاضر !ور استقدر ،رایش دردآد چنسرش ،کش

ها یك عمر از خانه  جنایات رضاخان، ،عضی از زن ماجرایدر  رسد؟ می،یت  ،ه پای زنان اهلهاب ح

دانستند اگر ،یرون  که میهایشان ،یرون آمد؛ چرا فقط جنازههایشان مردند و  ،یرون نیامدند و در خانه

ند و پاره کش کنند و چادر و مقنعه از سرشان می رضاخان گلدر حمله می ،یایند، مأموران حکومت

که  چقدر دردناك است امام حسین،یت  ،بینید ،رای اهلوگت  آن . خیلی دردناك است!کنند می

و  ها اهانتیا آن  انهام دهد!،ه آنها  نسبتچنین کاری را کثیف شرور خونخوار  ی این دشمن هرزه

 واگعه،ینید که  ای را ن،اه کنید می هر گوشه !شد ،یت اهل و هایی که ،ه ا،اعبدالله جسارت

ه چقدر سن،ین است. و ،رای ،قیّ ،رای حضرت زینب ،رای خود ا،اعبداللهچقدر سن،ین است. 

د ن،ین میهای زنان  سمت خیمه را ،هدشمن  ی های آخر، حمله در لحظه !الله است ی که غیرت ا،اعبدالله

د ن،ین ه را میای که این صحن ر لحظهدرست د ی حضرت درد دارد و چقدر صبوری!و چقدر ،را

اصغر، گاسم، عبدالله،  اکبر، علیّّ شهادت عزیزانشان، دا  علی قَضائِكَ! را  عَلیٰ صَبْ : دنگوی می

 . چقدر صبر ا،اعبدالله،یت و اصحاب ،زرگوارشان  ی اهل ههای فراوان ،قیّ و دا  العبّاس الفضلا،ا

هایی که  ها و شماتت ز،ان و زخمکنند.  کنند و ناشکیبایی نمی را تحمّل می اینها ی که همه عظمت دارد

وَ  یدِ يْ قـَتـَلَكَ باِلَْْ  مَنْ  هُ قـَتَلَ الل ٰ شد. در ،عضی زیارات آمده است:  در روز عاشورا متوجّه خود ا،اعبدالله
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. یعنی هایشان کشتند نهایشان و ز،ا دست کسانی را که تو را ،ا،کشد یا ا،اعبدالله! خدا  19:سُنِ لْ الَْْ 

وارد کرد که  گلب حضرت ا،اعبدالله وده و نهس آنها، تیرهای کارگری ،رگر و آل های شماتت ز،ان

ها ،ود و حضرت ،از هم صبر  ها و شماتت ز،ان هادت آن حضرت، مر،وط ،ه همین زخم،خشی از ش

 کردند.

همه  آن شهادت امام حسین،عد از  ،عاشورای عاشورا صبر ،ر اسارت است. ،عد از ظهر  ،عد از واگعهو 

شخصیّتی که  کبری  زینباسیری...  ماجرای المصائب! امّ !شد کبری متوجّه زینب  که یمصائب

احدی او را ندیده و همیشه در حریمی ن،ین  ،ای جمال او را ندیده تا روز عاشورا هیچ مرد غریبه

کردند،  او را احاطه میو صحا،ه هاشم   ی زنان ،نی هیّ،ق خواهد ،رود اگر هم جایی میان،شتری ،وده که 

پناه ،ر خدا که معهر از سر او کشیده ،اشند و ایشان را ،ا آن هیأت ،رده حالا  ای او را ندیده! دیده

 کبری ام زینب  نقل شده که یك سر طناب ،ه ،ازوی عمّه از امام سهّادزنهیر اسیری! ،ا ،اشند! 

دو ،ودند. و ،یت ،ین این   ی اهل هالعا،دین وصل کرده ،ودند و ،قیّ گردن منِ زین را ،ه و سر دی،ر آن ،ود

 جای اینکه ،ه خاندان پیامبر رفتند، ،ه دند. ،ه هر شهری که میها که ندی در این سفر اسیری چه

دانید  دی،ر می !،وددادن  زدن و دشنام  سنگ !هلهله کردن ،ود !،ودجشن  !،ودتسلیت ،دهند، چراغانی 

اینکه  !ستها شام اوج این رذالتچه کردند از رذالت! ،عد هم که دی،ر  !از رذالت نا،ا ایش چه کردند که

  مصائب کر، ی انسان ،ه مهموعه ی آسمان از این صبر ش،فت زده ،ودند، م ئکه اند: فرمودهدر زیارت 

، ل کردیده مصائب را شما تحمّهم اینپرسیدند که  از امام سهّاد !فهمد صبر یعنی چه ن،اه کند می

و پیامبر دختران  20!الَش ام !الَش ام !الَش امند: تکرار کرد؟ حضرت سه ،ار تر مصیبت کها ،ود سن،ین

                                            

  .129، ص 92و مجلسی، بحارالانوار، ج  194الاّیارات، ص  قولویه، کامل اب . 19

، 4الیلاغوه، ج   ند  در اسلامی اخلا شی ازی،  ؛ مبار 112البلا ، ص  نقل از فشارکی، ۀنوان ، به429ۀاشورا، ص  ف هنگ . محدثّی،49

  .149، ص 42آثار، ج  و مطد ی، مجموۀه 991ص 
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نماهای ،دتر  را ،ا سرهای ،دون پوشش، ،ین مردم یهودی و مسیحی و مسلمان الله ناموس رسول

 اگریعنی  ؛ن،اه نکند اص ً انسانتوفیق دهد  خدا !کردند گرداندند و هلهله می دی میاز هر گبر و ملح

رگ است که  اگر نمیرد خیلی ،ییعنی  !،میرد انساندارد  جا والاّ ؛شنود زود سرش را ،رگرداند هم می

پناه ،ه را ،ه کنیزی من ،ده!  پست پلید ،ه یزید ،،وید که دختر حسین مرددر مهلس یزید، آن 

 ماگیانوس مات ؛استدریای مصیبت  ؛استکند دنیای غم  ن،اه میانسان این صحنه را  ی هر گوشهخدا! 

که گفتم هم گدر  ... ،بخشید همین،یشتر ن،ویم !!!کردند که ،ه سر مطهّر ا،اعبدالله جسارتی !است

 خدا ،ر من ،بخشند.  ءخدا و اولیاامیدوارم 

مصائبش این است. ا،ر ،ر، صبر در کنیم میعاشورا صحبت  ی واگعهفقط خواستم ،،ویم اگر از صبر در 

ت من در شخصیّ 21:وَة  فِیَّ اُسْ  لَکُمْ فرمودند:  ا،اعبداللهاینکه  !یك گوشه را ن،اه کنیم ،بینیم کهاییم؟

را داشته ،اشید.  که این صبوری رو من هستید و دنباله پیرو ی من، شما وگتی شیعه ست؛،رای شما ال،و

 اصحاب امام کها؟ زندگی ،یتزندگی اهل ؟کها زندگی ما کها، زندگی حسینی واگعاً

در  ،شاءالله ،ه ،رکت درس آموختن از عاشورا ان درس صبر آموخت.،اید  !کها؟ حسین

 . که هستیم ،اشیم آنیهایمان ،زرگتر از  زندگی

روایات و  طور که ،زرگان علم اخ ق ،ه استناد آیات و هماناین را هم عرض کنم که صبر  اجمالاً

 ،ه راجعشقوق مختلفی دارد. یکی از آنها صبر در ،را،ر مصیبت است که  ،اندگفته ی خود تد،ّرات عالمانه

فرمانبری خدا و اطاعت از فرامین  یعنی ؛. دی،ری صبر در ،را،ر طاعت استعرض کردمماجرای عاشورا 

انی انسان است تعارض دارد. ات نفسهای نفسانی و آنچه مشتهی،ا خواسته الهی در ،رخی از موارد

ها و مستلزم تن دادن ،ه دشواری های نفسانی است؛پوشی از خواستهفرمانبری خدا مستلزم چشم

طاعت های سن،ینی،ر دشواری و  ن وی طاعت و فرمانبری خدا را پرداختهاست. هزینهتحمّل سختی

                                            

 .127 ص ،7 ج ،هالائمّمباتیب میانجی،احمدی و 134 ص الطّ ،وقع  ،ابومخن  ؛999 ص العقول،تح  ح ّانی،شعیهاب  .41
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،ینید که میاین صبر ،ر طاعت را  روشنی که در عاشورا ،ه است شقّ دی،ر صبراین هم  ؛خدا صبر کردن

 های دعوتهای طاعت و نه شیرینیسختی،ا نه  روند؛میدان ،یرون نمی،ه هیچ گیمتی از  ،یت اهل

معاویه ،رای حضرت در که از روز اوّل  ،سیار شیرین داشتند؛ هایهم دعوت خود ا،اعبداللهدشمن. 

،ا یزید را فراهم کند و ،عد که معاویه ،ه درك های ،یعت خواست زمینهمدینه پیغام فرستاد و می

،رای فرماندار مدینه پیغامی توأم ،ا شیرینی فرستاد. ،عدها  اوّل،از هم  ،کار آمد واصل شد و یزید سر

پیام امن آمد و گفته شد که ،ه شما و ،رادرانت امان  العبّاسی عاشورا ،رای ا،االفضلهم در صحنه

ها آنها را از راه ها و نه تهدیدها و نه سختینه تطمیع یعنیصبر ،ر طاعت  ..و امثال اینها. ؛داده شده

 طاعت ،یرون نبرد. 

توان گرفت. صبر عاشورا می ی ی سوم صبر ،ر نعمت است. درس صبر ،ر نعمت را هم در صحنهشاخه

یعنی ثروتی آمد، پست و مقام ،الایی آمد،  ، صبر ،ر نِعَم ظاهریّه است؛،ر نعمت ،رای عموم افراد

و هر  ،وجاهت و محبو،یّت اجتماعی آمد، س متی و گوّت جسمانی آمد، زیبایی و وجاهت ظاهری آمد

های ظاهری رسید عنان و اختیار از کف ندهد. متانت و وزانت و حرکت سن،ین و چه از نعمت

تقوا را از  دش نرود، محرومان را از یاد نبرد،دا یای ایمان او دچار خدشه نشود. پولدار که شد خشایسته

نباشد که در مسهد مروان[  ،ن عبدالملك]امیّه  ، مثل عا،د ،نییاد نبرد. پست و مقام ،الا که پیدا کرد

بی النّدر مسهدجا همان ،که پیغام آمد پدرت مرد و تو پادشاه شدی همیندائماً مشغول عبادت ،ود و 

  کاری ،ا تو ندارم! خداحافظ من دی،ر 22!كَ نِ یْ ب ـَ وَ  ینِ یْ ب ـَ راق  فِ ذا  ـٰهگرآن را ،وسید و گفت: 

هست که صبر ،ر آنها خیلی دشوارتر  ی همهای ،زرگتراین ،رای ما و ،رای امثال من است؛ امّا نعمت

ها است. کانون این نعمتشده  ،یتهایی که اوج آن نصیب اهلاست و آن نعم ،اطنی است؛ نعمت

                                            

 .292ص ، 4کافی، ج  اصول . ملاّصدرا، ش ح44
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مخزنش آنها هستند و اگر از آن کمالات  23!وتُ مُ لْ يَ  یذِ الَّ  ی  حَ الْ  ةُ زانَ خَ  .است ،یتوجود اهل مال

گراری نکردن در آنها رسیده است. ،ی ،یت، از وجود اهلدی،ران هم رسیدهنعم ،اطنی ،ه و معنوی 

نیروی ولایتی  ها.گالبکه اگر نازی کند در هم فرو ریزند دانید می !هم خیلی مهم است. چقدر زیباست

الحسن، ،نالحسن، عبدالله،ناکبر، گاسماست که هیچ، گدرت ولایی که در علیّ که در ا،اعبدالله

خم ،ه ا،رو ،یاورند ی عاشورا در صحنهیك  هر است! اصغرعلیّ در ،است العبّاسا،والفضل

کند؛ امّا صبر را صحنه را زیر و رو می ماند. تصرّف ولایی آنهادشمنی ،اگی نمی ؛ماند،اگی نمی یدیّار

د که از این شوامّا کوچکترین تحریکی نمی عظیم گدرت خدا در اختیارش است؛ ی نهخزا ،بینید!

،یت و اهل ی صبر ا،اعبداللهجلوهاین خواهد. شاید صبر میاین خیلی د. ای کنگدرت، اندك استفاده

خواهد که این ر مصائب نباشد. چقدر عظمت روح میی عاشورا کمتر از صبر ،،زرگوارشان در صحنه

 هم اوسره ،ه او رو ،یاورد و گراری ،کشاند یكست جهانی را ،ه ،یا یك کافی همه مصیبت که هر

 شان نا،ودهمهو ن،اه تندی ،کند ی چشمی ن،اهش را ،ه لشکر ،یندازد د که اگر فقط گوشهگدرتی دار

هیچ گدرتی  یی ،انسان سادهیك مثل  ین نیرو استفاده کند؛نشود که از ااندکی تحریك  لیو ،شوند

ی عاشورا خیلی ی آن مصائب را تحمّل کند. صبر ،ر نعمت در صحنهدر این ،ستر وارد شود و همه

کنند، ن،اه کنید که چه گدرتی پیدا می اندكها را دارند،  تواناییاز افراد که این  ،زرگ است. ،عضی

چه  زنند؛هایی میکنند؛ چه منمچه ادّعاهایی می دهد؛هایی ،ه آنها دست میچه ،دمستی کنند!می

 اند. داده را ،ه آنهاخاطر یك کار کوچکی که گدرتش  ،ه ؛کنندهایی میفروشی ها و جلوهخودنمایی

صبوری در راه عشق  ،الاترین صبر است.این  !و امّا ،زرگترین صبر در عاشورا چیست؟ صبر ،ر محبّت

یم این شراب یعنی چه؟ خودش را ،ه ما ،چشاند تا ،فهم و اولیاء ششاءالله خدا طعم محبّت خود که ان

ی صبرهای دی،ر مستی نکردن خیلی کار دشواری است. از همهرا خوردن و ،د ین گویو شرا،ی چن
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گبل  ی . جلسهتوان دیدی کر،  میصبر ،ر محبّت است و اوج عشق الهی را در صحنه ،ترسخت

از انبیاء و اولیاء طاگت  یك ل عمّان سامانی، در طول تاریخ هیچگو هایی را اشاره کردم. ،ه گوشه

های را سرکشید و جلوه تنه این خُمیك شراب تلخ عشق الهی را نداشت و ا،اعبداللهاین سرکشیدن 

 که چه ،ود.  دیدید،ازی را روز عاشورا  این عشق

،ود  الحسین ی عاشورای ا،اعبدالله صبر در صحنه از ،حثهایی  هرتقدیر آنچه عرض کردیم گوشه ،ه

الهام  موز صبر را از مکتب حسینیآ های درس جلوهی  فیق دهد همهمیدواریم خدای متعال توو ا

  ،،یریم.

 24يا ابَاعَبْدِاللهِ   یْكَ عَلَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّى
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